
 113 

 ملت سازي در افغانستان                       -بررسي روند دولت               
 و موانع پيش رو                  

 
 عبدالرضا فرجي راد                   
 استاديار ژئوپلتيك دانشگاه آزاد اسلامي  واحد علوم و تحقيقات تهران                                                               

 محمد درخور            
 دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، گروه جغرافيا، تهران، ايران                                                                                                   

 سيد هادي ساداتي               
 اي دانشگاه علامه طباطبائي تهران، ايران                                       دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه                                     

 
   1390/2/26:   تاريخ پذيرش                                          1390/2/15:   تاريخ دريافت            

 
 چكيده     

هاي خونين درعرصة افغانستان، نتوانست بن بست هاي موجود در صحنة سياسي و                                                                                                  جنگ    
م   1994در اواخر سال                .     نظامي را باز كند و به اين ترتيب زمينه براي ظهور طالبان مهيا گشت                                                                                         

گروه طالبان اعلام موجوديت نمود و حدود يك سال بعد ازآن، استان هرات و بالاخره در                                                                                                                    
با ورود طالبان به شهركابل، دانشگاه اين شهر                                                              .     م كابل به دست طالبان افتاد                                      1995سال   

ها و آموزش و اشتغال منع شدند و تلويزيون كابل،                                                                     تعطيل، دختران و زنان از ورود به خيابان                                                    
ها حرام اعلام شد و سينماها و مراكز فرهنگي نيز به آتش كشيده                                                                                         تعطيل و رسماا فعاليت آن                ً              

 . شد  
عملكرد نادرست طالبان و اعتراضات جهاني در كنار اهداف آمريكا در منطقه سبب شد تا                                                                                                              

.   ، با تهاجم نظامي به افغانستان عملي گردد                                                       2001سپتامبر           11تصميم آمريكا پس از حادثة                                    
سال علي رغم پيروزي ظاهري و اشغال اين كشور هم چنان در سال                                                                                          9اين جنگ پس از                       

نيز با تغيير دولت در كاخ سفيد ادامه دارد و موجب تحولات جديد در ژئوپلتيك                                                                                                                  2010
از خصوصيات اين تحولات حضور نيروهاي ناتو، طولاني شدن جنگ، عدم                                                                                .     افغانستان گرديد                 

سركوبي قابل قبول طالبان، ناامني و نشر تروريسم درپاكستان، از ميدان خارج شدن                                                                                                                
گيري دولت               اما همچنان شاهد عدم شكل                               .     هاي غرب گرا شد                        مجاهدين و روي كارآمدن افغان                                   

 . ملت و ناامني در افغانستان هستيم                               -
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مجموعه تحولات فوق باعث شد تا پروسه ايجاد دولت ملت هيچگاه در افغانستان نتواند                                                                                                             
روندي جدي به خود گيرد و مجموعه مشكلات كنوني در اين كشور باعث شود همچنان نظام                                                                                                           

 ها قرار داشته باشد                    قبايلي به عنصر تعيين كننده در كنش سياسي افغان                                             
 

 . ملت، افغانستان، دموكراسي، انتخابات، طالبان، آمريكا                                                    -دولت    :   هاي كليدي          واژه    
 
 

 مقدمه     
هاي         با سرنگوني طالبان، روند جديدي درافغانستان شكل گرفت كه به كلي متفاوت از دوره                                                                                                          

المللي و نظاميان آمريكا و شعار دموكراسي وحاكميت                                                                   حضور نيروهاي بين                    .     شود       قبل محسوب مي                
مردم اولين چيزي بود كه در اوايل اين دوره، هم ازسوي كشورهاي خارجي و هم از سوي                                                                                                                          

اين شعارها در شكل گيري نظام سياسي جديد                                                            .     نيروهاي داخلي مخالف طالبان مطرح شد                                                
افغانستان امري جديد به شمار آمد و از اين رو مقبول افتاد؛ زيرا از زمان استقلال افغانستان در                                                                                                                                 

 .   اواسط قرن هجدهم، هيچ دولتي دراين كشور با اداره مستقيم عموم مردم به وجود نيامده بود                                                                                  
طرح جديد نظام سياسي در ظاهر، يك نظام دموكراتيك بود كه با سپري شدن يك دوره                                                                                                                

سازي همانند انتخابات لويه جرگه يا اجلاس بزرگ ملي براي                                                                            پنج ساله و طي شدن مراحل نظام                                        
مشروعيت تاسيس نظام جديد تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و مجلس، تقويت                                                                                                        

با وجود اين، شكي نيست كه ابهامات و مشكلات زيادي در ارتباط با ساختار و                                                                                                            .     و تائيد شد              
تواند مطرح باشند؛ مشكلات گوناگون فرهنگي، امنيتي،                                                                       ماهيت نظام سياسي اين كشور مي                                          

اجتماعي، اقتصادي و به طور كلي، عدم اطمينان از ثبات سياسي هنوز هم در اين كشور، مسئله                                                                                                                       
ها نسبت به روند                           هاي روشني از ترديدها و ناباوري                                            اين گونه مسائل نشانه                          .     آيند        اصلي به شمار مي                     

 . جديد و ايجاد نظام دموكراتيك واقعي در افغانستان هستند                                                    
اين مسائل موجب شدند كه در محافل گوناگون فرهنگي و سياسي، اين مسئله به نحو                                                                                                                   

تواند در قالب سئوال از                                      در يك نگرش آكادميك، اين ترديدها مي                                                  .     تري مطرح شود                    اساسي     
سازي در اين كشور خودنمايي                                       ساختارو ماهيت نظام سياسي كنوني و به خصوص روند دموكراسي                                                                        

 .   كنند    
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 چارچوب نظري           
از    .     طلبد        اي را مي                گذر از دوران سياسي به دوران سياسي ديگر، گذري است كه تعاريف ويژه                                                                                          

ديدگاه جغرافياي سياسي، اگر دوران نقش آفريني كشورها در نظام جهاني در چارچوب ملت و                                                                                                                    
حكومت ملي داشتن، توأم با شكل كلي ژئوپليتيك جهاني كه ميان دو قطب ايدئولوژيك تقسيم                                                                                                                

شمرده شوند، جهان ژئوپليتيك در سرآغاز قرن بيست و يكم،                                                                        »     دوران مدرن            « هاي           شد، بارزه               مي  
شود كه شايد نويد دهندة فراآمدن                                              هاي ژئوپليتيك تازه مي                               اي با ويژگي                   ترديد، وارد دوران تازه                                بي  

هايي از               آغاز دگرگوني در نظام جهاني قرن بيستم توأم با نشانه                                                                          .     باشد    »     پست مدرن          « دوران         
 ).  246:   1381مجتهد زاده،             ( پايان گرفتن دوران مدرن است                            

هاي نوين براي                       فرآيندهاي جهاني شدن، منطقه گرايي و تجزية ژئوپليتيكي به صورت چالش                                                                                     
المللي به چالش كشيده                                برتري حكومت ملي در پيوستگي با سيستم بين                                                     .     اند       ژئوپليتيك ظاهر شده                      

ها        ها به عنوان نهادها و الگوهاي دولتي به دنبال يك سلسله توسعه                                                                                    شده و نقش و كاركرد دولت                                 
هاي چند مليتي توانايي دولت را براي                                                      ها، و شركت                  ها، آژانس               رشد سازمان            .     متحول شده است                 

نخبگان دولتي و مديران اقتصادي مجبور به                                                      .     تنظيم و تصويب قوانين به چالش كشانده است                                                       
المللي و جريان                        المللي، تعهدات بين                          اند كه با نيازهاي بازارهاي پولي بين                                                   هايي شده              اجراي برنامه              

 ).  58:   1384دادس،       . (   سرمايه سازگار باشد                  
آغاز شد قلمروهاي ژئواستراتژيكي در                                                 1989كه عملا در سال                             21با ورود جهان به قرن                                  

جهان كه تا آن زمان از هم مجزا و شناخته شده بودند در يكديگر فرو رفته و به عبارتي تركيب                                                                                                                               
برد ويژگي مهم آن، عدم مشخص                                          الملل اكنون در يك حالت گذار به سر مي                                                        گرديدند و نظام بين                        

هاي جهاني نيز از همين امر                                           هاست كه عامل بروز بسياري از بحران                                                   بودن وظايف يا مسئوليت                           
 ) 1388عزتي،       ( گيرد        نشات مي       

هاي موجود در جهان در پي گسترش قلمرو                                                               الملل و قدرت                      بنابراين نظام متحول بين                                
ژئواستراتژيكي خود در وضعيت موجود جهان هستند تا دوباره شاهد تجزيه قلمروها در نظام                                                                                                                      

به همين علت به دنبال حضور در مناطق مختلف و مرتبط با اين تفكر بوده تا منافع                                                                                                            .     جديد باشيم            
از آنجا كه عوامل ژئوپلتيك مظروف در قلمروهاي ژئواستراتژيك                                                                              .     جهاني خود را تامين نمايند                                   

الملل دانست كه بسياري                                 توان ژئوپلتيك نوين درنظام بين                                         تحولات جديد را مي                      )     پيشين     ( هستند         
هاي         اند و از جمله دگرگوني                                   از كشورها نيز به تبع آن شرايط ژئوپلتيكي خود را متحول نموده                                                                                      

افغانستان كه بعد از سرنگوني طالبان و تشكيل دولت ملي به سمت شرايط جديد توام با                                                                                                                             
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(   توان اشاره كرد                      كند را مي                 تحولات تاثير گذار حركت مي                                   امروزه آمريكا، ناتو و                               )     2؛ 88عزتي؛     . 
كه بايد با گروه طالبان نيز در دولت جديد                                                               غرب به دنبال اين هستند و اعتقادشان بر اين است                                                                 

-تا پروسه دولت                 )     1389فرجي راد،           .(      ها را در حكومت افغانستان شريك كرد                                                   تعامل داشت و آن                     
 . سازي در افغانستان طي شود                          ملت   

 
 روش تحقيق           

اي و فيش برداري از                                  تبييني با روش گردآوري كتابخانه                                            -در اين تحقيق از روش توصيفي                                       
اين منابع و استفاده از منابع اينترنتي شامل اسناد و مقالات موجود در آرشيو مجلات معتبر تهيه                                                                                                                           

با توجه به اهداف حمله آمريكا و شرايط                                                    " سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه                                                   .     گرديده است            
سازي در اين كشور چگونه شكل گرفته و پيش                                                              ملت       -جديد ژئوپلتيكي در افغانستان روند دولت                                               

روند شكل گيري                       " در جواب اين پرسش فرضيه تحقيق بر اين مبنا استوار است كه                                                                                  "     رود؟            مي  
اي        دولت ملت در افغانستان تحت تاثير استقامت جامعه در برابر وضعيت پيش رو به پروسه                                                                                                                    

 .   " معيوب تبديل شده است                   
 

 اجلاس بن و روند جديد سياسي افغانستان پس ازطالبان                                               
هاي تجارت جهاني نيويورك و حملات نظامي                                                      روندجديد سياسي افغانستان پس از انهدام برج                                                  

در همين حين و همزمان با سرنگوني طالبان، با وساطت                                                                          .     امريكا به افغانستان به وجود آمد                                             
هاي         المللي و كشورهاي ذي نقش در بحران افغانستان، اجلاسي از سوي طرف                                                                                        هاي بين             سازمان      

اين اجلاس در نهايت، به موافقت نامه بن منجر                                                               .     سياسي افغانستان در بن آلمان شكل گرفت                                                  
المللي، كشورهاي قدرتمند                                 هاي بين             شد كه همانند اصل برگزاري اجلاس، از سوي سازمان                                                                  

در اين معاهده، تمامي بازيگران سياسي                                               .     جهاني و كشورهاي همسايه، مورد حمايت و تائيد بود                                                                
موثر افغانستان متعهد شدند فرآيند جديد نظام سياسي اين كشور را با نظارت سازمان ملل و                                                                                                                            
تامين مشاركت فراگير همه اقوام و گروه هاي سياسي به انجام رسد و هر كدام همكاري لازم را                                                                                                                       

گيري نهادها و مراحل تاسيس                                         موافقت نامه بن تمام مراحل شكل                                         .     دراين زمينه به عمل آورند                                  
نظام سياسي جديد افغانستان را برمبناي اصول دموكراسي، انتخابات عمومي و آزاد و مشاركت                                                                                                                  

نامه آغاز                 بدين روي، اين موافقت                          .     هاي سياسي افغانستان در برداشت                                         متناسب تمامي اقوام وگروه                              
 ) Robin,2004PP:5-19. (   آيد     شكل نويني ازحكومت ملي و مردمي درافغانستان به شمار مي                                                    
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اي        برگزاري لويه جرگه اقوام يا مجلس بزرگ قومي از طريق انتخابات عمومي دو مرحله                                                                                                              
اي لويه جرگه قانون اساسي و در                                               در مرحله بعد، برگزاري انتخابات دو مرحله                                                   .     بيني شده بود                    پيش   

نهايت، انتخابات عمومي و مستقيم رياست جمهوري و مجلس بيانگر شروع روند                                                                                                                         
 ) Noelle,2002,p:47.(  سازي در افغانستان بود                       دموكراسي        

شرايط جديد افغانستان پس ازمعاهده بن سرآغاز                                                          :     بسياري از صاحبنظران افغانستان معتقدند                                              
ازاين رو، از نظرحاكميت مردمي و توجه به                                                          .     فصل جديد و متفاوتي در تاريخ اين كشوراست                                                         

.   اي متمايز در تاريخ افغانستان تبديل نموده است                                                                  هاي دموكراتيك، اين دوره را به دوره                                                    ارزش    
اي و            هاي منطقه               نقطه تمايز بعدي اين دوره تعامل گسترده افغانستان با كشورها و سازمان                                                                                                  

ها، شرايط جديد اين كشور به                                            بدين روي، در ادبيات سياسي و فرهنگي آن                                                       .     المللي است                بين   
اي        شرايط جديد با سرنگوني حكومت استبدادي و فرقه                                                             .     گذاري شده است                     افغانستان نوين نام                      

دراين مرحله، شرايطي به وجود آمد كه                                                  .     طالبان، اولين مرحله از گذار به دموكراسي را آغاز كرد                                                                       
المللي            دراين زمينه، همكاري نيروهاي بين                                       .     هاي مردمي فرو پاشيد                             حكومت طالبان در نتيجه قيام                                  

 . نيز كاملا مشهود بود                  
گيري نظام جديد تدوام يافت كه برگزاري اولين لويه                                                                         سازي با شكل                   روند جديد دموكراسي                       

در اولين لويه جرگه افغانستان، رياست جمهوري                                                        .     جرگه براي تاسيس نظام، سرآغاز اين روند بود                                                       
 Goodson,2005( حامدكرزاي مورد تائيد قرارگرفت وتمامي وزراي او به راي گذاشته شدند                                                                                              

P:30     (                                                                                       گيري          ها تصميم              و فرآيندهاي بعدي تشكيل نظام نيز مورد بحث قرارگرفت و درباره آن
برگزاري لويه جرگه يا مجلس بزرگان اقوام، درسنت سياسي و اجتماعي افغانستان، يك                                                                                                             .     شد  

البته درماهيت واقعي اين مجلس                                      .     شود       گيري نظام سياسي محسوب مي                                    اقدام مردمي براي شكل                          
اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي آن را همانند مجلس موسسان و برخي ديگر متفاوت از آن                                                                                                                         

لويه جرگه ملي                   :     آقاي گودسن محقق در زمينه مسائل افغانستان معتقد است                                                                    .     كردند         ارزيابي مي            
هاي آشكاري با مجلس موسسان دارد؛ زيرا لويه جرگه در سنت وتاريخ سياسي افغانستان،                                                                                                               تفاوت     

آمد، سپس به آن بعد سياسي و                                              اي خاص پشتون ها به حساب مي                                            قبيله         –يك مجلس قومي                    
 ) see:Goodson,2003,p: 82-99.(  ملي داده شد           

گيري نظام سياسي كنوني                                   نامه بن اساس دوره جديد سياسي و نقطه شروع شكل                                                                        موافقت       
و برگزاري لويه جرگه مراحل                                           " اجلاس بن         " اين دوره پس از                      .     آيد       افغانستان به حساب مي                            

 .   گوناگوني را طي كرد                  
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 ملت در ژئوپلتيك جديد افغانستان                                -دولت    

توان به كليتي از يك مفهوم جغرافيايي سياسي دانست                                                                     ملت را مي                 -در تعاريف كلاسيك دولت                           
كه در آن تلفيق جغرافيا در گستره مرزي مشخص با مردمي كه سابقه حضور در آن سرزمين را                                                                                                                          
دارا بوده و سپس از بعد سياسي به مرحله تشكيل نهادهاي حكومتي و مديريت آن رسيده باشند و                                                                                                                        

اين مفهوم از                  .     شود       داراي حاكميت مي                        Govermentدر نهايت اين مديريت در قالب سازمان يا                                                         
گيري كرد كه البته وجود زيربناهايي منجر به اين پديده سياسي                                                                                       شروع به شكل                   17و         16قرون        

اولين دليل              .     اين پديده در ژئوپلتيك نوين افغانستان نيز از جايگاه مهمي برخوردار است                                                                                          .     شده است         
ملت مسئله تضعيف امپراطوري مقدس روم، به عنوان يك مكتب سياسي كه                                                                                           -بستر ساز دولت                 

دوم ظهور تغييرات اجتماعي                                .     وحدتي سياسي را در عين تفرق جغرافيايي در اروپا ايجاد نموده بود                                                                                     
توان به تقويت بنيه اقتصادي شهرها، رشد                                                           الخصوص در شهرها بود كه در اين رابطه مي                                                              علي   

الخصوص در حوزه كشاورزي و همچنين روي آوردن به تجارت و آشنايي با ديگر                                                                                                         توليدات علي             
هاي قدرتمند در چارچوب مرزهاي                                            اي از حكومت سلسله                             سومين مورد شروع دوره                            .     ها      فرهنگ     

هاي تجاري بين                       قوميتي اروپا و چهارم كوشش خود اين كشورهاي سلطنتي در از بين بردن فاصله                                                                                               
اين تغييرات در حوزه اجتماعي اروپا رخ داد اما در ديگر                                                                              .     خود كه منجر به تحول اقتصادي شد                                            

مناطق همچون خاورميانه و شرق آسيا نيز ايجاد شد و لذا از لحاظ تحول تاريخي گسستگي از                                                                                                                           
 ).  1380عالم،     ( همين نقطه تاريخي بين شرق و غرب شكل گرفت                                         

ملت چهار عنصر اساسي دارد كه عوامل وجودي اين مفهوم                                                                           -طور كه ذكر گرديد دولت                                 همان     
در ادامه اين شرايط در افغانستان امروز مورد بررسي قرار خواهد                                                                                       .     در يك گستره سياسي است                               

 . گرفت    
 

 ملت و بسترهاي شكست آن در افغانستان                                    -عناصر دولت          
   سرزمين      

مفهوم       .     ملت تحت حاكميت قرار دارد                                    -سرزمين گستره آبي و خاكي است كه به وسيله دولت                                                                 
برخي متخصصان پا را فراتر                                  .     دهد       ملت بدون وجود سرزمين بعد معنايي خود را از دست مي                                                                        -دولت    

ها        اند چرا كه به عقيده آن                                    گذاشته و واژه رفتار سرزميني را نيز بر حوزه رفتار اجتماعي اطلاق نموده                                                                                           
مسئله تقدم              .     مفهوم مرز يك شاخص هويتي است كه همزاد با انسان و حتي با حيوان است                                                                                                      

در علم ژئوپلتيك نيز افرادي مانند                                                  .     كنند        ملت را نيز مطرح مي                                  -سرزمين بر مفهوم دولت                            
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اسپايكمن مسئله تقدم ماهيت جغرافيايي سياست را بر سياست به عنوان محصول تفكر انسان                                                                                                                 
.   كنندگي جغرافيا تعبير كنيم                                     باور دارند و اين در حاليست كه اين رويكرد را بايد به تعيين                                                                                             

تر تا سرزمين                      به زبان ساده                .     كنندگي كه حاصل تعامل برخورد انسان با جبر جغرافيايي است                                                                            تعيين     
نباشد و جغرافيايي مشخص به عنوان بستر فعاليت بشري وجود نداشته باشد كنش سياسي                                                                                                                   

بنابراين          .     يابد و اصولا مقتضيات طبيعي بشر ظرف تكامل او در طول تاريخ گرديد                                                                                               فعليت نمي           
آشكار است كه عنصر جغرافيا از اهميت بالايي در عرصه سياست برخوردار بوده و در قالب                                                                                                                          

 . باشد      ملت مي        -سرزمين از عناصر اصلي پديده دولت                               
.   دهد         اي ديگر يكي ازعناصر قدرت ملي كشورها را جغرافيا تشكيل مي                                                                                                       از زاويه             

گيري          هاي اجتماعي و همچنين مكانيسم بهره                                               هاي جغرافيايي، چگونگي استقرار گروه                                              بندي        شكل   
انعكاس عوامل                .     تواند در زمره عوامل قدرت ملي محسوب شود                                                        ازجغرافيا در مقابله با تهديدات مي                                           

 .   المللي مشاهده كرد                   توان در زندگي اجتماعي، روابط سياسي والگوهاي رفتار بين                                                       جغرافيايي را مي               
المللي آن كشور،                         اي و بين                هاي جغرافيايي منطقه                           هاي محيط اجتماعي در پيوند با شاخص                                                 واقعيت      

هاي جغرافيايي                     هريك از شاخص                .     سازد        هايي از ژئوپليتيك پيچيده و پرتنشي را منعكس مي                                                                 جلوه    
در    .     تواند بر ساختار اجتماعي و كنش سياسي شهروندان آن كشور تاثير گذارد                                                                                                  افغانستان مي              

افغانستان كشوري محاط در خشكي                                        .     هايي بارزي است                      شرايط موجود افغانستان داراي ويژگي                                           
اين كشور در جنوب خود با مناطق قبايل نشين پاكستان هم مرز است كه يكي از                                                                                                                 .     است       
شود و به دليل پيوندهاي مردمي با اين                                                           هاي صدور ناامني به اين كشور محسوب مي                                                          كانون     

از طرف ديگر در مناطق شمالي نيز مرزهاي اين                                                               .     منطقه عملالا كنترلي بر اين مراودات ندارد                 ً                                    
هاي مناسب عملا                       ازبكستان و تاجيكستان نيز به دليل عدم وجود زيرساخت                                                                 ,     كشور با تركمنستان                     

هاي شمالي                 در مرزهاي غربي نيز تنها در قسمت                                                 .     گيرد        ها را در بر نمي                               نظارت دولت آن                   
هاي غربي مرز با ايران                                       هايي براي اين كشور وجود دارد و ديگر مناطق در كران                                                                                     فرصت    
.   در اين ميان اين مسئله كاركردي دو گانه را براي افغانستان دارد                                                                                    .     باشد        هاي لم يزرع مي                        بيابان      

تواند خطري براي يك دولت ملت باشد                                                  چرا كه افغانستان از يك طرف از ادعاهاي ارضي كه مي                                                                    
ها مشكلاتي را براي طي فرايند توسعه به عنوان بسترساز                                                                            را ندارد و از طرف ديگر اين ويژگي                                                

تر محصور بودن در خشكي                                   سازي ايجاد نموده است كه از همه مهم                                                      ملت   -حل معضلات دولت                 
موقعيت چنين كشوري در صورت داشتن روابط                                                     .     بيشترين تاثير را بر اين ويژگي گذارده است                                                          

اي و تضادهاي                      هاي منطقه               حسن همجواري با كشورهاي همسايه مطلوب است ؛ اما بحران                                                                           
 ).  35: ، ص   1380بالمر،      ( محيطي، شكل كاملا متفاوتي از تنش وروابط را به وجودآورده است                                                           
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 جمعيت     
افغانستان به دليل موقعيت جغرافيايي همواره منقسم بين سه قدرت ايران، هند و تركستان                                                                                                                 

شده         بوده و عملالا هويت مستقلي از خود نداشته و به عنوان سرحد اين سه قدرت شناخته مي                              ً                                                                                    
به دليل گستردگي سرحد درمقايسه با مرز و وابسته بودن سرحد به قدرت كشور صاحب                                                                                                         .     است       
اي نيز به عنوان يكي از                                            افغانستان حتي هويت اوليه                                  )     45-34صص  : 1376مجتهدزاده،          ( آن      

تنها هرات به نوعي خود را يكي از ولايات                                                           .     هاي ايران يا هند يا تركستان نداشته است                                                          استان     
 )   23-14صص  : 1388،پرتو،      ( كنند        دانست و روايات تاريخي نيز اين مطلب را ثابت مي                                               ايران مي        

ماهيت هويتي افغانستان به سبب قوه قهريه اكثريت پشتون و ضعف حكومت مركزي در                                                                                                             
هاي مردم در شكل گيري آن نقش                                               هاي بزرگ شكل گرفته و همه گروه                                               ايران و رقابت قدرت                        

عملالا تجربه جمعي با هم بودن در قالب يك هويت مشترك در يك پروسه تاريخي                    ً                                                                                .     اند       نداشته      
تحت عنوان افغاني بودن شكل نگرفت به همين خاطر سه قوميتي كه دراين فرآيند تبديل به                                                                                                                     

هيچ گاه به اهم زندگي                              )     ها      هاي آن            و زير گروه              ( يك كشور شدند يعني پشتون، فارس و ازبك                                                        
سال از تشكيل اين كشور در پايتخت افغانستان                                                               250اند و هم اكنون پس از                                        مشتركي نداشته               

 . محلات از لحاظ نژادي جداي از هم هستند                                   
ها خرده               پشتون، تاجيك، هزاره و ازبك، ده                                          ,     در افغانستان علاوه بر چهار گروه عمده قومي                                                         

پشتون ها عمدتاا در شرق و جنوب                     ً                     .     هاي خاصي تمركز دارند                              گروه ديگر وجود دارد كه در محيط                                          
هاي شمالي و نيز بخشي در غرب كشور سكونت دارند،                                                                         ها در ولايت                  كنند؛ تاجيك                 زندگي مي          

ها در             تمركز دارند و ازبك                            " هزاره جات           " هاي مركزي به نام                              ها عمدتاا در مركز و ولايت              ً                         هزاره     
سايرخرده          .     هاي شمال مثل جوزجان، سمنگان، فارياب و سرر پل اكثريت دارند                                                    ِ                                برخي از ولايت                

هاي         ها درمحيط               ها، قرقيزها و نورستاني                                  ها، قزلباش                ها، ايماق               هاي قومي مثل تركمن                              گروه    
 . كنند      اي زندگي مي             مخصوص و تفكيك شده                 

هاي محيطي                 ات، باورها و خصلت                             محيط مجزا و مرزبندي شده، ساكنين خود را با روحي                                                                         
ها عمدتاا صورت و سيرت متفاوتي از                 ً                                    اي پرورش و سازگاري داده است كه اين ويژگي                                                                  ويژه    

هاي         ساكنين يك محيط، تحت تأثير فشارها، خصوصيات و آموخته                                                                            .     كند       همديگر پيدا مي                    
.   اند كه متأثر از شرايط اكولوژيك همان محيط است                                                                محيطي، رفتارها و باورهايي را كسب نموده                                                  

هاي مجزا در شخصيت روحي، رفتار و تربيت اجتماعي، ذهني                                                                                     تأثيرات متفاوتي كه محيط                               
ساكنين خود القا و ايجاد كرده، نوعي تفاوت و گاه تعارضي را در شيوه و كيفيت زندگي اجتماعي                                                                                                                          
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اي به وجود آورده است كه در موارد ذيل                                                          هاي عشيره               اي، هنجارها، تجربيات و ارزش                                     و آداب قبيله            
 : تجلي پيدا كرده است                  

هاي مختلف با يكديگر،                                بيگانگي روحي، عاطفي و تفاوت فرهنگي، رفتاري ساكنان محيط                                                                           
محيطي ميان                  -مثل قندهار با باميان، هرات و پكتيا، بدخشان و فارياب؛ روحيه درونگرايي قومي                                                                                                   

هاي         ساكنان مناطق مجزا را تشديد نموده است؛ احساس نا امني متقابل از جانب ساكنين محيط                                                                                                            
هاي محيطي و فقدان تعامل                                     پيرامون؛ گسترش و بي اعتمادي پايدار در نتيجه عدم تشابه خصلت                                                                              

 . هاي اجتماعي و فرهنگي قبايل ديگر                                 بين قومي؛ و واكنش درمقابل هنجارها، نمادها و ارزش                                                
طبيعت محصور و كوهستاني و زندگي روستايي، به طور طبيعي روح خشونت، معارضه، عدم                                                                                                          

.   جويي را در ميان مردمان و اقوام افغانستان موجب شده است                                                                             داري، عدم انعطاف و كينه                                   خويشتن      
گاهي اتفاق افتاده كه مثلالا يك بامياني در سفر به پكيتا دچار ترس و دلهره شديد گردد و مورد                                             ً                                                                                  

با اين وجود، توانمندي ناسازگاري مانند يك آتشفشان خاموش ولي                                                                                  .     تحقير و تهديد واقع شود                              
                                                                                  اي نياز داشته تا به گونه گسترده                                                 فععال همواره در مقابل افراد و اقوام كشور وجود داشته و بهانه

 ) 71،   1381واعظي،      . (   مشتعل گردد          
 

 اي    ساخت قبيله          :   الف   
اي تنظيم شده كه از نظر عملي و ذهني، راه اعتماد،                                                                               ساخت قومي در افغانستان به گونه                                           

اين وضعيت، سازمان                       .     همگويي و خويشتن داري متقابل را مخدوش و مغشوش ساخته است                                                                                
ها و تعارضات متنوع هويتي نموده كه عموماا در سطوح                                                     ً                          اي را ازنظر بافت دچار تفاوت                                             قبيله     

هاي نامتجانسي كه در                                 سطوح چندگانه هويتي با همه ويژگي                                             .     شود       ناهمگني طبقه بندي مي                            
 : اند     دهد، در سرنوشت ملي چند نوع تأثير مشترك برجاي گذاشته                                                     تعادل اجتماعي بروز مي                     

خصوصيت اين نظام، فرافكني و                                    .     اي در افغانستان، نظام بسته و خود محور است                                                               نظام قبيله             
اي از بي اعتمادي را نسبت به محيط بيروني، در ذهن و بينش                                                                                          باشد كه پرده                    درون گرايي مي                 
پيوستگي غريزي افراد يك قبيله و روابط دروني يك محيط زيستي                                                                                      .     دهد       جامعه اشاعه مي                  

اي ايجاد                هاي ثابت اجتماعي در داخل سازمان قبيله                                                       مشترك، نوعي سلسله مراتب و قشربندي                                             
 . ها را مابين پيروان و بستگان قبايل بسته است                                            كرده كه عملالا ارتباط و تبادل آموزه           ً                     

فرهنگي را ميان اقوام                              -ناخود آگاه در قبايل راه تعامل اجتماعي                                                         " عصبيت     " وجود و شيوع                      
در قبيله درآمده كه نوع روابط، خويشاوندي،                                                            " روح جمعي          " تعصب به صورت يك                           .     بسته است          

كند و به عنوان يك آموزه                                             قبيله را تعيين مي                             " تفكر جمعي           " بينش و سليقه و چگونگي                                       
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پذيري در تربيت روحي و پردازش ذهني افراد قبيله به                                                                    فيزيولوژيك، عنصر مهمي از عناصر جامعه                                    
هاي قومي نهادينه شده، امما پشتون ها به                                                             شددت اين پديده در ضمير همه گروه                                            .     رود       شمار مي         

تري از              ها به دليل علايق غلوآميز مذهبي، تعللق پر رنگ                                          ّ                    دليل تابو سازي نمادهاي قومي و هزاره                                               
  " فداشدن      " تعصب گاهي به صورت دلبستگي بسيار شديد به سر حد                                                                     .     اند       اين رهگذر نشان داده                         

سازي          ها و پندارهاي قومي، گاهي در هيأت جنون مذهبي، گاه به شكل سمبل                                                                                            در راه دلبستگي                  
 . زباني و در مقاطعي به جامه حزب پرستي افراط گرايانه ظهور كرده است                                                               

اي        اي كه در هر قبيله                             هاي قبيله               زندگي روستايي با فرهنگ، آداب، هنجارها و باورها و سنت                                                                         
علاوه به راين،                   .     دهد       هاي مدرن بروز مي                          اي را در برابر فرآورده                                  متفاوت است، مقاومت سرسختانه                                 

هاي اجتماعي، به دليل برنتابيدن عناصر نامشابه                                                                    ها و نمادهاي قومي در كنش                                          تفاوت آئين            
هاي زندگي مدرن در                             اي ازيكسو با نشانه                            بنابراين، فرهنگ قبيله                         .     يكديگر، به چالش درمي افتند                                  

فرآيند عيني اين روند،                             .     هاي فرهنگ ميان قومي در تعارض                                          تقابل است و از سوي ديگر با مميزه                                              
 . قايم شدن بحران ذهني و بروز رفتارهاي ناهنجار در تعادل ملي بوده است                                                                 

فقدان شناخت، فهم و علاقه همگاني و متقابل در جهت بازيابي مشتركات ملي و عدم توافق                                                                                                               
را    »     هويت ملي          « هاي قومي به                       بر تعريف منافع ملي، امكان و اعتبار ملت سازي و تلفيق هويت                                                                                

 . كم رنگ ساخته است                
   

 هاي زباني           هويت    :   ب 
اي هويت ملي به شمارمي رود، كه با كاركردهاي چند وجهي خود                                                                                     زبان يكي از عناصر پايه                               

در    .     دهد       جامعه ملي را هم سطح و هم شأن نموده و مفاهيم و علايق مشترك را پرورش مي                                                                                                            
                                                                                                                       افغانستان امما، زبان به عنوان مدل گسستگي و بيگانگي اقوام و اتباع كشور عمل كرده است   .

                                                                                                       هاي متفاوت                  بدين معني كه تعددد زباني موجود در جامعه، به چندگانگي ملي منجر شده و زبان
                                                                        ّ                       در افغانستان                .     نماد تشخخص و تمايز قومي و گاهي حتي نشانه تعصصب نژادي شناخته شده است

دو زبان اصلي و رسمي وجود دارد كه به مثابه دو معيار تفكيك فرهنگي در عرصه ملي نقش                                                                                                                         
كند و عنصر مهم                          زباني است كه قوم پشتون را از ساير اقوام متمايز مي                                                                             " پشتو    " :     اند       ايفا كرده           

.   قومي و عامل مؤثر تمايز و تفووق سياسي جامعه پشتون قرار گرفته است                                                                                              -پيوستگي فرهنگي                
باشد امما اكثريت مطلق مردم افغانستان                                                   زبان مادري دو قوم بزرگ تاجيك و هزاره مي                                                           " فارسي     " 

 . كنند      با آن صحبت مي             
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سياست خصمانه بسياري از حاكمان كشور نسبت به زبان فارسي با وجود رسمي بودن آن به                                                                                                                     
ترجيح قايل شدن زبان پشتو به فارسي                                               .     هاي زباني منجر شده است                                  گسترش و تشديد حساسيت                          

در مراكز آموزشي، اداري و فرهنگي از يكسو به تضعيف حوزه تأثير اين ميراث تاريخي منجر                                                                                                                         
هاي         ها و پشتو زبان                        فرهنگي را ميان فارسي زبان                                     -شده و از سوي ديگر، تنش و تقابل اجتماعي                                                      

.   شود       هاي زباني در همين موضوع ختم وخلاصه نمي                                                       مشكل قطب بندي                 .     هموطن دامن زده است                        
هاي محلي نيز در                           هاي زباني و لهجه                          هاي ياد شده، به تعداد تنوع قومي، گونه                                                           علاوه بر زبان                

اي، نورستاني و بيش از پنجاه زبان و                                                      ازبكي، تركمني، ايماقي، قرقيزي، پشه                                          :     افغانستان وجود دارد                       
ها،         لهجه ديگر در ميان اقوام و طوايف مختلف كشور رايج است كه به تعداد دارندگان اين زبان                                                                                                                     

 .   گاهي تعلق و حتي تعصب نيز گسترده شده است                                       
 

 هاي مذهبي           چالش    
مذهب      .     دليل بعدي كه منجر به عدم تشكيل دولت ملت شد مسئله مذهب بوده است                                                                                                         

درافغانستان احتمالا به اين دليل بوده كه اين كشور در مرز شرقي جهان اسلام قرار داشته و                                                                                                                            
عنصري بارز براي ايجاد يك هويت محسوب شده و تبلور آن در زندگي مردم بيشتر از هر عامل                                                                                                                     

كند، يعني هر قوم                            اين عامل وقتي كه با تفرق قومي همپوشي پيدا مي                                                                .     تر است                ديگري نمايان              
گردد كه تنها در مزار شريف                                         مذهب خاص نيز داشته باشد نتيجه آن تشديد اختلافات قومي مي                                                                            

گردد            نفر مي                15000نفر و مفقود شدن                                     6000در زمان ورود طالبان منجر به قتل                                                           
 )   17ص : 1377هايمن،      ( 

-شايد هيچ عنصري را به اندازه مذهب نتوان تأثير گذار و تعيين كننده در مناسبات اجتماعي                                                                                                                 
مذهب از آنجا كه در عمق اعتقادات و باورهاي مردم افغانستان وجود                                                                                       .     قومي افغانستان بر شمرد                            

پايبندي احساسي به مذهب                              .     اي نفوذ نموده است                           هاي قبيله               ها و آئين                 دارد، در روح و سطوح سنت                                 
اي، روح جمعي قبايل را در افغانستان حيات و رونق بخشيده                                                                                   هاي قبيله               و درآميختگي با سنت                        

ها و دلبستگي به مذهب ظرفيت ذهني قبايل را در جهت گشايش                                                                                     فرو افتادگي در سنت                        .     است   
در ضمير ناخودآگاه                           " عصبيت     " عقلانيت و توانايي خرد جمعي محدود نموده و به ظهور و شيوع                                                                                  

هاي خود نودو هشت                            دو مذهب بزرگ تسنن و تشيع كه با ريز فرقه                                                             .     جمعي ميدان داده است                         
هاي الزام آور و جداكننده ميان پيروان                                                        " مرز   " اند، نوعي               درصد از مردم افغانستان را پوشش داده                                               

دو سوم جمعيت كشور را اهل سننت و حدود يك سوم ديگر را                                          ّ                                      .     اند       اين دو مذهب ترسيم نموده                               
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هاي         ترين گروه               ها عمده             ها و تركمن                  ها، ازبك              پشتون ها، تاجيك                   .     دهند        شيعيان تشكيل مي                   
ترين پيروان مذهب شيعه                                   ها عمده             ها و قزلباش                   اي هستند كه پيرو اهل سنتاند؛ هزاره                                                      قومي    

 .   اند     شناخته شده          
حافظه تاريخي جامعه افغانستان، تعارضات فردي و جمعي متواتري را به خاطر تعلقات و                                                                                                                    

هرچند       .     هاي خونيني منجر شده است                                   اين تعارضات گاه به رويارويي                                   .     تمايلات مذهبي به ياد دارد                                
                                                                                                                     ها و            كه در گسترش اين روند، منافع و اهداف سياسي تأثير فوق العاده اي داشته است امما زمينه

هاي مهار                هاي تقويت شده ذهني جامعه شديداا مذهبي، به طور گسترده فرصت رويارويي                                          ً                                                   انگيزه      
زنان و          « براي مثال اعلام اين شعار كه                                          .     نشده را ميان پيروان مذاهب رقيب فراهم كرده است                                                               

از جانب مولوي محمديونس خالص                                     »     شيعيان حق شركت در انتخابات آينده افغانستان را ندارند                                                                      
هاي شيعه در تركيب دولت                                      و در ادامه آن مشاركت ندادن گروه                                             )     مذهبي         -از رهبران سياسي                   ( 

در پيشاور تشكيل                         1988در ژوئن             "     هفتگانه       " هاي جهادي موسوم به                                موقتي كه از طرف گروه                            
 . شد، با همين فرضيه قابل مطالعه است                                 

هاي خونيني كه ميان نيروهاي اتحاد اسلامي به رهبري عبدالرحمن رسول سياف و                                                                                                         جنگ    
در كابل اتفاق افتاد و                                   1992-94هاي           حزب وحدت اسلامي به زعامت عبدالعلي مزاري بين سال                                                              

هاي واضح                ها با انگيزه                    تر از آن، ككشتارهاي فجيعي كه از طرف گروه طالبان عليه هزاره                         ُ                                                                مهم   
                                                     ّ                                                                مذهبي جاري گرديد، نشانه بحران عميقي است كه تعللقات و به تعبير بهتر، عصبييت مذهبي در

 . تعادل مللي ايجاد كرده است        ّ                
 

 حكومت و حاكميت              
اين منطقه             .     هاي پنتاگون براي جنگ بلند مدت قرار دارد                                                             افغانستان در محور برنامه ريزي                                        

همچنانكه اليزابت ويشنيك از اعضاي كالج جنگ ارتش آمريكا در مركز تحقيقات استراتژيك                                                                                                               
هاي متخاصم در اين منطقه محوري و حفظ توازن قواي                                                                      جلوگيري از تسلط قدرت                          :     كند       اشاره مي          

با ثبات، دسترسي به بازارهاي عمده و منابع خام استراتژيك، حذف تهديدات بالقوه زميني از                                                                                                                         
هاي بدون حاكميت، جلوگيري از توليد تسليحات توسط بازيگران                                                                               هاي ضعيف و سرزمين                           دولت    

هاي غير منتظره و غير قابل پيش                                               ها و آماده شدن براي بحران                                       فرو ملي، حفظ اتحادها و ائتلاف                                      
 )   Bromly,2007, P:22.(  باشد      بيني مورد توجه مي                 

سپتامبر نيز داشته كه                                11هاي پس از                     عدم شكل گيري پروسه ملت سازي تبعاتي را در سال                                                               
بارزترين آن مسئله استمرار قوت جامعه در برابر ضعف دولت است كه نمونه آن عدم توانايي در                                                                                                                        
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هاي قومي غير پشتون از                                   ها، طرد گروه                    ها از آن                سركوب قطعي طالبان به دليل حمايت پشتون                                                   
قدرت و غيره است كه از قبل آن امنيت ملي ايران نيز به اشكال متفاوت تحت تأثير قرار گرفته                                                                                                                             

 . است   
حاكميت همواره در افغانستان به دليل اين كه جامعه در برابر دولت از قدرت بيشتري                                                                                                                         

پيشرفت و            .     برخوردار بوده است مورد تجاوز اقوام و گروهاي فرو سرزميني قرار داشته است                                                                                                        
دولت در اين                 .     توسعه جهاني نيز نتوانسته تغييراتي را در ساخت اجتماعي افغانستان ايجاد نمايد                                                                                                    

 .   باشد      اي حاكميتي روبرو مي                     كشور با حفره            
عدم     .     هاي حاكميتي گرديده است                                  عدم توسعه نيز به نوبه خود باعث افزايش اين حفره                                                                         

ها منجر به اين شده كه دولت قادر به حضور مناسب و به موقع در اعمال حاكميت در                                                                                                                    زيرساخت       
علاوه بر اين مسئله حاكميت فصلي نيز بايد مورد توجه قرارگيرد                                                                               .     مناطق مختلف را نداشته باشد                                  

ها        چرا كه در اين كشور عملا نيمي از سرزمين به دليل صعب العبور بودن تنها در تعدادي از ماه                                                                                                                         
ها        ترين آن             عوانل ديگري نيز به اين مسئله دامن زده است كه مهم                                                                    .     ها دسترسي وجود دارد                             به آن       

 . مسئله مواد مخدر است                   
 

 ملت سازي          -مواد مخدر، مانعي در برابر دولت                              :   الف   
توليد مواد مخدر يكي از مشكلات تاريخي افغانستان بوده كه مسبب مشكلات بسياري براي                                                                                                         

رفت كه اين مسئله حل گردد اما ما نه تنها                                                                   اما با حضور آمريكا اميد مي                                      .     ايران گرديده است                        
:   1390فرجي راد،               (     ايم بلكه توليد به چند برابر افزايش يافته است                                                                      شاهد كاهش توليد نبوده                             

مبارزه جدي با كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر به موازات توسعه اقتصادي به نحوي                                                                                                          ).      197: ص 
كه باعث خروج مواد مخدر ازگردونه اقتصادي كشورگردد، نجات بخش چنين كشوري خواهد                                                                                                           

در حالي كه نيل به چنين شرايطي نيازمند زمان طولاني است، به طوركلي مزيت نسبي                                                                                                               .     بود   
اخوان،        . (   كند كه روند توليد و صادرات مواد مخدررا در دستور كار قرار دهد                                                                                          افغانستان ايجاب مي                      

16:1380  .( 
نوع خاص اين                 .     كند       مواد مخدر نيز در اين ميان نقش مهمي را در تحولات منطقه بازي مي                                                                                         

هاي         شود باعث بروز ناهنجاري                                  تجارت علاوه بر اينكه باعث رشد و توسعه اقتصادي نمي                                                                            
هاي مسلح و تجارت                            ظهور گروه           .     گردد        اي در دو كشور پاكستان و افغانستان مي                                                      اجتماعي گسترده                

هاي         غير قانوني اسلحه و مواد افيوني، گسترش جنايت، از بين رفتن امنيت اجتماعي و فرصت                                                                                                               
هاي موثر                گذاري و كاهش سطح بهداشت اجتماعي با گسترش پديده اعتياد از جمله دامنه                                                                                               سرمايه      
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 . باشد      اين مسئله مي            
تاكنون كشورهاي منطقه به همراه ايران اقداماتي را در جهت از بين بردن اين پديده انجام                                                                                                                       
اند اما به دليل وجود بسترهاي تشديد كننده اين موضوع، همگي ناكام مانده و اين در حالي                                                                                                                          داده    

است كه تاكنون چندين سال متوالي است كه ايران به عنوان كشور نمونه در مبارزه با مواد                                                                                                                             
در كشوري مانند افغانستان حتي با حضور نيروهاي آمريكايي نيز توليد                                                                                     .     مخدر شناخته شده است                         

مواد مخدر همچنان ادامه دارد و حتي در زمان طالبان هم كه تقريباا قدرت مسلط در افغانستان                                                                                ً                                          
رسد كه              لذا به نظر مي                   .     بودند با وجود تعارضات مذهبي با اين پديده قادر به ريشه كني آن نشدند                                                                                            

هاي مبارزه با مواد مخدر                                       ها و بسترهايي در منطقه وجود دارد كه مانع از تحقق برنامه                                                                                       ريشه    
 .   سازد      ها را با شكست مواجه مي                        گرديده و آن           

ملت يكي از علل مهم عدم موفقيت در                                                      -ضعف شديد حاكميت و عدم شكل گيري دولت                                                    
هاي ضعيف، معمولا برخي مسئولان                                             حل معضل مواد مخدر است بطوريكه در اين دولت                                                                   
هاي         كنند و مانع نتيجه بخشي تلاش                                            حكومتي با جريان پر سود مواد مخدر همكاري مي                                                                  

اين مسئله مطابق نمودار زير باعث                                           .     شوند        المللي براي جايگزين نمودن كشت خشخاش مي                                                        بين   
شود كه عدم حاكميت موجب گسترش مواد مخدر و توليد آن موجب                                                                                        ايجاد گردش باطلي مي                         

 . گردد      ضعف حاكميت دولت مركزي مي                        
 

 سازي      ملت     -طالبان، مانعي در برابر دولت                           :   ب 
هاي ژئوپلتيك جديد افغانستان تداوم حضور قدرت طالبان است و اين                                                                                          يكي ديگر از ويژگي                        

مسئله در سفر آقاي حامد كرزاي به پاكستان و درخواست او براي مذاكره باطالبان قابل درك                                                                                                                        
سال         9امروز طالبان پس از                            ).      20/12/1388: سفر حامد كرزاي به پاكستان و سخنراني وي                                                    .(  است   

اند بلكه هم چنان توانمندي خود را حفظ نموده و اگر چه طالبان در ظاهر                                                                                                      نه تنها تضعيف نشده                        
ها در مناطق پشتون نشين                                      اند اما ما شاهد تداوم نفوذ آن                                                 سرزمين افغانستان را از دست داده                                           
در استراتژي جديد اوباما كه عرصه جنگ را به دو حوزه                                                                             .     مرزي افغانستان و پاكستان هستيم                                        

گه    )     13-4صص  : 1388دهشيار،       ( تقسيم نموده بود                       )     افغانستان         ( و جنگ خوب                 )     عراق    ( جنگ كثيف              
شود كه نشان دهنده ضعف و عدم اميد به دست يابي به نتيجه                                                                                   گاه سخن از مذاكره با طالبان مي                                          

 . باشد      مطلوب مي        
ها در داخل                    البته اميد اوباما اين است كه با بيرون كردن طالبان از افغانستان و نگاه داشتن آن                                                                                                             
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هاي مخفي اين كشور بتواند به مقصود خود كه                                                                    مرزهاي پاكستان باكمك ارتش و سرويس                                               
عدم توان آمريكا در سركوب طالبان و تداوم                                                           (Hanter,2009:p53). نابودي القاعده است برسد                                 

ها در صحنه سياسي افغانستان در ژئوپلتيك جديد اين كشور تبعاتي براي امنيت ملي                                                                                                            حضور آن         
ايران درپي داشت كه تهديداتي چون گسترش وهابيت، ضديت با شيعه و تأكيد بر طالبان ميانه                                                                                                                    

اكنون هزاران مدرسه علميه                                .     شود       رو كه توان ايجاد درگيري با ايران اسلامي را دارند شامل مي                                                                               
دهند كه براي تامين منافع ايدئولوژيك خود دست                                                               در افغانستان و پاكستان طلابي را پرورش مي                                                     

اند و اين انديشه نه فقط غرب بلكه گريبان بسياري از كشورهاي منطقه از جمله                                                                                                             از جان شسته               
اند را گرفته                      خود پاكستان و افغانستان كه در دهه اخير خواستگاه اصلي خلق چنين تفكري بوده                                                                                                    

توان براي مهار و از بين بردن آن كه روز به روز به نقاط بيشتري از جمله خود اروپا                                                                                                                          است و نمي             
 . كند زماني مشخص كرد                    و آمريكا سرايت مي                 

بندي رسيد كه ساختار اجتماعي در                                                  توان به اين جمع                           هاي ياد شده مي                          باتوجه به مولفه                    
قدرت      .     هاي ژئوپليتيكي جديدي را ايجاد خواهد كرد                                                             بندي        افغانستان و ماهيت قدرت شكل                                      

هاي فرهنگي، اجتماعي، نژادي، قومي وهويتي                                                         الملل مبتني بر نشانه                              سياسي جديد در نظام بين                              
تواند در                هايي، استقرار نيروهاي نظامي آمريكا و پيمان ناتو نمي                                                                           با توجه به چنين مولفه                               .     است   

به طوركلي فضاي سياسي و اجتماعي                                              .     كوتاه مدت ثبات و تعادل را به افغانستان برگرداند                                                                       
تواند برموضوعات و                           معنايي مي               -هاي هويتي               اي است كه عوامل و مولفه                                         افغانستان به گونه                     

ظهور مجدد طالبان را                           .     هاي امنيت ملي افغانستان و محيط همجوار آن تاثيرگذار باشد                                                                                 شاخص    
(   هاي ژئوپليتيك قدرت دانست                                  بندي        توان انعكاس شرايط جديد و تاثيرآن بر شكل                                                             مي   مصلي      . 

 ) 195:   1388نژاد،     
 
 ملت   -رهبران محلي و جنگ سالاران مانعي در ايجاد دولت                                            :   ج 

ترينشان اسماعيل خان در هرات، عبداالله                                                  خارج از كابل ميان رهبران مستقل محلي كه مهم                                                             
باشند و               شيعه، دوستم و رقيبش عطا محمد در اطراف مزارشريف و گل اتكا در قندهار مي                                                                                                             

 . شود     نمايندگان دولت مركزي تقسيم مي                             
ها همان جنگ طلبان قديمي                                       پذيرند اما اغلب آن                              بعضي از اين رهبران محلي مسئوليت                                              

در مناطق            .     هستند كه اعمالشان، به ويژه در رابطه با زنان راه را براي حكومت طالبان هموار نمود                                                                                                             
كرزاي را اغلب                   .     پشتون نشين جنوب و شرق افغانستان قدرت سياسي هنوز بسيار متلاشي است                                                                                       

با توجه به نبود نيروي امنيتي                                        .     دانند         يك ضد پشتون و نماينده پنج شيري و منافع آمريكايي مي                                                                        
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.   هاي خصوصي و شبه نظامي قرار دارد                                                       دولت مركزي، اين منطقه در پنجه قدرت ارتش                                                             
 )   137ص : 1387هاي راهبردي امريكا،                       سياست     ( 

اي و محلي                   هاي قبيله               در افغانستان امروز همواره دولت متمركزي وجود داشته كه با حكومت                                                                                  
سازان، ايجاد چارچوبي است كه بتواند اين واقعيت را                                                                          چالش اصلي قانون                   .     در تنش بوده است                       

 )   همان    .(  در قانون اساسي همچنين بايد نقش اسلام در كشور مشخص شود                                                    .   فراگيرد       
ها        ترين مشكل در رابطه با جنگ سالاران اين نكته باشد به براي بسياري از آن                                                                                                         شايد مهم           

ملت قابل درك نيست و بر همين اساس درك درستي از ماهيت و                                                                             -هنوز مفهوم و ضرورت دولت                       
به همين واسطه شايد براي نيل به افغانستاني                                                                 .     نحوه عملكرد دولت مدرن در ذهن ندارند                                                     

برمبناي هويتي يك پارچه نياز به عبور از نسل فعلي سران قبايل و جنگ سالاران داريم تا                                                                                                                            
هاي آينده با بينشي صحيح با مسائل رايج برخورد كنند كه اين نيز البته در بستري از                                                                                                                                نسل   

 . اي تاثيرگذار تحقق خواهد يافت                              شرايط مطلوب و سيتستم آموزشي                           
 

 دموكراسي و انتخابات در افغانستان                                  
تواند به عنوان يك                               سازي درافغانستان، ازآن رو بيشتر مي                                                    سازي درقالب دموكراسي                            دولت     

ساختار معتبر توجه همگان را به خود جلب نمايد كه دموكراسي با توجه به اصولي كه دارد، قادر                                                                                                                            
ها در افغانستان نه تنها مردود                                             به ايجاد شرايطي است كه در پرتوآن، ناهماهنگي صداها و ديدگاه                                                                              

شود، بلكه تبديل به يك ارزش شده و به عنوان احياگر درجات اعتبار به حساب آيد؛                                                                                                              انگاشته نمي             
تواند جايگاه واقعي و ارزشمندي را كسب                                                        زيرا در فضاي چند صدايي طبيعي است صدايي مي                                                             

به عبارت ديگر، تايك                           .     نمايد كه از بيشترين كاركرد و اعتبار نسبت به سايرين برخوردار باشد                                                                                            
ها و نهادهاي متكثر در نظر گرفته نشود، شايد زمينه اعتباربندي                                                                                       در ميان ارزش                    " سازي        غيريت     " 

 ).  16:1383فوكوياما،         .(  ساختار اجتماعي و دولتي نيز فراهم نشود                                     
 انتخابات        :   الف   
افغانستان كنوني داراي قانون مدوني درباره انتخابات است كه قانون عمومي انتخابات ناميده                                                                                                               
قانون اساسي جديد، تدوين شده كه                                                  33قانون انتخابات افغانستان با تكيه براصل                                                        .     شود       مي  
ماده تنظيم و توسط رياست دولت توشيح گرديده و در همين زمان درمطبوعات                                                                                                  62فصل و       11در  

اين قانون تمام اقسام، مراحل و ابعاد انتخابات عمومي                                                                          .     رسمي كشور به چاپ رسيده است                                            
قانون مذكور               .     البته اين قانون درآينده بايد به تائيد مجلس نيز برسد                                                                       .     شود       افغانستان را شامل مي                          

مشاركت عمومي و برابر مردم و رقابت سالم افراد را تضمين كرده است و در مواد گوناگون برآن                                                                                                                         
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 ) Bezhan,2006 P:232.(  پافشاري و تاكيد دارد                    
انتخابات از طريق راي آزاد عمومي، سري و مستقيم                                                                 :     قانون انتخابات آمده است                                 2در ماده              

راي دهندگان در انتخابات، با اراده آزاد شركت                                                             :     نيز تاكيد شده است                           5در ماده             .     گيرد        صورت مي         
اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غيرمستقيم بر راي دهندگان و نامزدها به خاطر                                                                                                       .     نمايند          مي  

 . زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، محل سكونت و جايگاه اجتماعي ممنوع است                                                                 
با توجه به قانون انتخابات و نيز برگزاري عملي انتخابات گوناگون در افغانستان، به خوبي                                                                                                                        
توان اذعان كرد كه دولت كنوني دراين مراحل، عملكرد نسبتا قابل قبولي از لحاظ معيارهاي                                                                                                                      مي  

 . داشته است         )   مشاركت عمومي و رقابت سالم                         ( دموكراسي          
اولين       .     گيري خود، بر انتخابات تكيه داشت                                             نظام سياسي افغانستان نوين هم در ابتداي شكل                                                         

انتخابات براي لويه جرگه اضطراري به منظور تعيين و تائيد حكومت انتقالي و موقت و طراحي                                                                                                                       
اين انتخابات پايه و اساس ساير انتخابات به                                                           .     سازي افغانستان صورت گرفت                                  ساختار بعدي نظام                    

 . آمد، از آن نظر كه در اجلاس لويه جرگه اضطراري قرارگرفت                                                      حساب مي       
در انتخابات رياست جمهوري اين كشور، براي اولين بار تعداد زيادي از نامزدهاي احزاب                                                                                                                    

در اين          .     بدون هيچ ممنوعيت ويا فشارسياسي توانستند شركت كنند                                                                 )     زن      1مرد و               23( مختلف         
صندوق خارج از                       2200صندوق راي داخلي و                               4900آرا از مجموع                    %     54انتخابات كرزاي با كسب                               

(   كشور به رياست جمهوري رسيد                                     .www.election-afghanistan,org     (                         مسئله مهم اين بود
عبدالرشيد دوستم                   :     كه دراين مرحله، چهار قوم بزرگ افغانستان، هركدام يك نامزد معرفي كردند                                                                                          

از قوم ازبك، محمدمحقق براي اولين بار از قوم هزاره، حامدكرزاي از قوم پشتون و يونس                                                                                                                            
اين مسئله بيانگر صف بندي آشكار، آزاد و رقابت مسالمت آميز قومي در                                                                                            .     قانوني از قوم تاجيك                         

ميزان حضور اقوام و گروه هاي                                           .     افغانستان بود؛ چيزي كه تا اين تاريخ اصلا سابقه نداشت                                                                             
هاي مختلفي از سراسرافغانستان و مهاجران افغانستان در                                                                             گروه    .     سياسي نيز قابل قبول بود                                   

از    %     41/     3و در نهايت                    )     Goodson,2005 P:31.(  كشورهاي خارجي فرصت حضور يافتند                                          
جمعيت زنان افغان نيز در اين انتخابات شركت كردند كه در جامعه سنتي افغانستان بسيار قابل                                                                                                                         

 ) Afghan president Election,2004 P:13.(  توجه بود        
آميز و              هاي خارجي و داخلي برگزاري انتخابات را آزاد، مسالمت                                                                          سازمان ملل و خبرگزاري                              

البته پس از برگزاري انتخابات و پيش از اعلام نتايج، ساير نامزدها                                                                                                                        .     سالم ارزيابي كردند                        
، اعلام كردندكه در انتخابات به نفع حامدكرزاي تقلب صورت گرفته و اين تقلب توسط                                                                                                         ) نامزد     14( 
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اما پس از چندي و ظاهرا به دليل                                                  .     انگاري سازمان ملل بوده است                                        هاي حامي و سهل                          گروه    
هاي سياسي اعلام شد كه نتايج اعلام شده مورد پذيرش ساير نامزدها نيز                                                                                                       سنجي        مصلحت     

در عين حال،                 .     با اين وجود، نتايج انتخابات توسط كميسيون مستقل انتخابات تائيد شد                                                                                        .     هست   
گونه          شكايت ساير نامزدها را نيز بررسي خواهد نمود، اگر چه هيچ                                                                            :     كميسيون مربوط اعلام كرد                            
 . بررسي بعدي نيزگزارش نشد                       

آميز          در تمام طول انتخابات، رقابت كانديداها و افراد، احزاب و اقوام به صورت آزاد و مسالمت                                                                                                                 
مشاركت آزاد راي دهندگان هم                                    .     گرفت، هرچند در برخي موارد رقابت عملا نابرابربود                                                                صورت مي         

هاي         ها و نظرات گروه                         آزادي تبليغات انتخاباتي و اعلام ديدگاه                                                 .     تاحد قابل قبولي وجود داشت                                   
البته مشكلات خاصي نيز در خصوص مشاركت ناقص                                                            .     شد      سياسي و قومي هم مشاهده مي                                     

هاي سياسي                 اندازي          ، مهاجران خارجي و برخي ازتخلفات و دست                                                             ) عشاير     ( ها          زنان، كوچي            
اين چيزي بود كه در جامعه سنتي و قومي مثل افغانستان و حضور سنگين                                                                                                         .     وجودداشتند          

هاي         ها و تقلب                 گونه كه دخالت                     همان    .     نمايد         كشورهاي خارجي قابل درك و تا حدي طبيعي مي                                                          
هاي قومي دراعلام نتايج انتخابات هم در انتخابات لويه جرگه و هم رياست                                                                                                آشكار دولت و گروه                       

 . ها بود        جمهوري و به خصوص انتخابات مجلس امرغيرقابل انكار دوره                                                    
 احزاب     :     ب 

حزب سازي در افغانستان پسا طالبان، آن هم در يك ساز و كار دموكراتيك و مبتني بر                                                                                                                         
سازي در شرايط                       حزب   .     باشد        هاي مبتني بر قدرت نرم قابل مطالعه مي                                                      الگوهاي سياسي با شاخص                           

جديد بر خلاف رويه حزبي در دوره جهاد با الگوهاي غيرميليتاريستي و صرفا در يك عرصه                                                                                                                        
حتي اگر حزبي در شرايط                               .     باشند         هاي نظامي محور، قابل بحث مي                                         سياسي جدا و بريده از فعاليت                                     

هاي فروپاشي خود را به دست خويش فراهم                                                        جديد، ابزارهاي نظامي در اختيار داشته باشد، زمينه                                                              
دهد كه از                   هاي سياسي را مي                         قانون احزاب در افغانستان فقط به احزاب اجازه فعاليت                                                              .   ساخته است         

هاي نظامي محور مصون بوده و دوري كند؛ در غير اين صورت از رسميت افتاده                                                                                                        هر نوع فعاليت                 
 ).  98:1385سيمبر،      ( شود     ها گرفته مي             و جواز فعاليت از آن                   

 آزادي بيان، حقوق بشر و حاكميت قانون                                   :   ج 
نظام سياسي افغانستان از اين نظر، تاكنون مراحل چندي را طي كرده و اكنون در وضعيت                                                                                                                   

  100در شرايط كنوني، قريب                                :     توان گفت              براي مثال، مي                 .     نسبتا رضايت بخشي به سرمي برد                                        
بسياري از اين نشريات مستقل و غيروابسته                                                      .     نشريه دولتي و مستقل در افغانستان فعاليت دارند                                                             
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مطبوعات         .     شوند        هاي فرهنگي و اجتماعي منتشر مي                                           به دولت هستند و با امكانات احزاب وگروه                                                      
اي كه حتي تندترين مطالب                                     افغانستان در بسياري از اعمال خود، آزاد و مستقل هستند، به گونه                                                                                     

البته نبايد فراموش كرد كه در                                        .     ها مشاهده كرد                     توان در آن                  را نسبت به دولت و گروه حاكم مي                                              
.   بند و بار كنوني عليه مقدسات هم استفاده سوء شده است                                                                              مواردي نيز با استفاده از آزادي بي                                               

آزادي بيان در                     )     بان حقوق بشر                      ديده    ( هاي حقوق بشر                      طبق بررسي سازمان ملل و سازمان                                             
 ) Wilder,2006PP:49-50.(  شود     افغانستان، از سوي دولت در حد مناسبي رعايت مي                                            

هاي قومي است كه                           هاي موجود نشات گرفته از تضاد و تقابل احزاب و گروه                                                                         بسياري از آزادي                    
توان          از اين رو، مي                   .     در فضاي سياسي و فرهنگي افغانستان امري معمول و غيرقابل كنترل است                                                                                     

ها تابع فضاي اجتماعي و سياسي حاصل از رقابت با دوام                                                                              مدعي شد كه ميزان بسياري از آزادي                                            
ها را             قانون مطبوعات افغانستان نيز اين آزادي                                                 .     اقوام است تا نتيجه فضاي دموكراسي كنوني                                                      

بدون شك رعايت                   .     محترم شمرده و دايره قانوني مشخصي را براي آن به رسميت شناخته است                                                                                         
ملت سازي را                 -موازين دموكراتيك در بلند مدت افغانستان را قادر خواهد ساخت پروسه دولت                                                                                                
چرا كه سيستم                  .     طي نموده و در اين ميان مشكلات اقتصادي واجتماعي ديرينه خود را حل نمايد                                                                                              

دموكراتيك در بلند مدت از بين برنده تحكم و جزم انديشي و از بين برنده فساد و بي عدالتي در                                                                                                                               
 . جامعه است         

 
 گيري      نتيجه     

ريزي بودند و در برخي از                                         ساله گرفتار جنگ و خون                                 30مردم افغانستان كه در يك پروسه                                                
هاي حاضر در                     مقاطع تاريخي نيز برادركشي به وجه قالب كنش هويتي در برخورد با ديگر قوميت                                                                                                 

جنگ به          .     سازي در افغانستان گذاشته است                                          اين كشور تاثير بسيار مخربي بر روند دولت ملت                                                               
ها قوميت را به جاي تفكر ملت نهادينه نمود و هم                                                                             كننده غيرت در افكار افغان                                       عنوان تعيين             

در افغانستان                .     اكنون نيز افغانستان را بايد گفت كشوري كه از قبايل گوناگون ساخته شده است                                                                                                     
ملت     -تر بوده است و به همين دليل اين ستون تشكيل دهنده دولت                                                                                همواره جامعه از دولت قوي                                
روندي كه در آغاز قرن                                .     هاي خود را در اين جامعه سنتي ايفا كند                                                             هيچگاه نتوانسته كار ويژه                              

 . بيستم در ايران و تركيه ايجاد شد هيچگاه در افغانستان نتوانست موفق گردد                                                                     
.   از طرف ديگر در شرايط كنوني امنيت به عنوان خواست همگاني در جامعه افغانستان است                                                                                                              

ها حداقل در                     اي و نژادي نصفه و نيمه است اما همه آن                                                               هاي رهبران منطقه                        گر چه همكاري                
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مردم افغانستان از روند كند توسعه در اين                                                         .     حرف آماده قبول حكومت و رهبري كرزاي هستند                                                        
رغم دستاوردهاي مهم پس از سقوط طالبان انتظارات عمومي براورده                                                                                     علي   .     اند       كشور خسته شده                 

هاي حمل و نقل كه اغلب توسط آمريكا و                                                           پس از دو دهه جنگ و بي توجهي، راه                                                  .     نشده است          
ها و موانع ايجاد شده در                                       چاله    .     اند شرايط بدي دارند                             هاي جنگ سرد ساخته شده                                 شوروي در رقابت                  

 .   ها را دشوار نموده است                       ها بازسازي و بازيابي اقتصادي آن                                 آن  
تر        در اين ميان مسئوليت دولت و ملت افغانستان از ديگر بازيگران در صحنه افغانستان مهم                                                                                                              
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